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انباشت معدنی میلیون ها تن زغال سنگ، زنگ خطر 
تخریب محیط زیست را به صدا درآورد

انباشت معدنی میلیون ها تن زغال سنگ در ارتفاعی حدود 20 متر، زنگ 
خطر تخریب محیط  زیست ســوادکوه در البرز مرکزی را به صدا درآورده 
اســت. سال هاست که سیاهی زغال، رنگ از رخ سبزی این منطقه ربوده 
و در نتیجه عدم مدیریت پسماندهای معدنی و باطله ها و نفوذ آلودگی ها 
بــه آبهای زیرزمینی، گونه های گیاهی، حیوانــی و بخصوص مردم بومی 

این منطقه را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.

بارش های فرا نرمال مونسون امسال سبب شد تا میانگین بارش سیستان 
و بلوچســتان در ۱۸ روز نخســت تابســتان به بیــش  از ۱۱ میلی متر برســد و 
پربارش ترین استان کشور از ابتدای تابستان تاکنون شود. به گزارش روابط 
عمومی سازمان هواشناسی کشور؛ براساس داده های تاریخچه ای سازمان 
هواشناسی، میانگین بارش نرمال سیستان و بلوچستان در ۱۸ روز نخست 

تابستان 2.۴ میلی متر است که امسال ۳۶۹ درصد افزایش یافته است.

سیاهی زغال بر چهره سبز »سوادکوه«
 سیستان و بلوچستان پربارش ترین 

استان کشور  در تابستان شد
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راســته های پارچــه فروشــان در بــازار تهران 
پاتوق تولیدکنندگان خانگی و کسب وکارهای 
کوچــک زنانی اســت کــه می خواهنــد چرخ 
زندگــی را بچرخاننــد. زنانــی که کیســه های 
بــزرگ پارچــه  را در گرمــای هــوا زیر ســقف 
آهنــی و عــرق کــرده بازارچــه بــه این ســو و 
آن ســو می کشــانند و با وســواس طاقه های 
پرنقش و رنــگ پارچــه را ورق می زننــد تــا از 
کیفیــت و قیمــت آنهــا مطمئن شــوند؛ به 
قول یکی از فروشــندگان »راسته کیلویی ها« 
در بــازار بزرگ تهران. آنها می گویند اگر این 
کســب و کارهای کوچک نباشــند ما هم باید 
جمــع کنیم برویــم خانــه بنشــینیم. زنانی 
کــه عمــده مشــتری ایــن بازارهــای متنــوع 
هستند هم از مشکلات کار و سختی خرید و 
تبلیغات می گویند؛ آنانی که سرمایه اندک 
خود را وســط گذاشــته اند تا زندگــی را پیش 
ببرند و نقش تأثیرگذاری در اقتصاد خانواده 

داشته باشند.
مغازه های بــازار زید به مدد داربســت و 
آویــزان کردن طاقه های پارچــه، مرز خود را 
از یکدیگــر جدا کرده اند. انبــوه میزها باعث 

شــده راهرو برای جمعیتی کــه عرق ریزان و 
خســته با دست های پر از کیســه های بزرگ 
در حال رفت و آمد هســتند، تنگ شــود. هر 
از گاهــی هم صــدای »برو کنار« کســی که با 
چرخ دســتی پیش می آید، نظم کل فضا را 
به هم می ریــزد. اما در این میان زنانی که با 
تمرکز مشغول لمس پارچه ها هستند انگار 
هیچ صدایی جز صــدای خش خش پارچه 
لای انگشتانشــان را نمی شــنوند. وارد یکــی 
از خروجی های بازار به ســمت پاســاژ مریم 
می شــوم که آنجا هم راسته پارچه فروش ها 
یــک  ابتــدای  مغازه هــا  از  یکــی  اســت. 
ورودی تنگ حســابی شــلوغ اســت. نگاهی 
بــه پارچه هــای کتانــی رنــگ و وارنــگ آن 
می اندازم. دوری در تیمچه می زنم تا مغازه 
کمی خلوت شــود و سر حرف را با فروشنده 
بــاز کنــم. او بیشــترین مشــتری را از طریــق 
صفحــه اینســتاگرام خــود جــذب می کند و 
بیشترین فروشش آن طور که می گوید برای 
تولیــد شــلوارهای زنانه اســت: »اینجا چون 
رنگ ها جور اســت بیشــتر استقبال می کنند 
و لازم نیســت برونــد بچرخنــد، بیشــتر این 
خانم ها هم خودشــان تولیدکننده هســتند. 
از همه جــای ایران می آیند. یکــی از قوچان 

یکی از اهواز...« همین طور که از کاروکاسبی 
و تغییــرات قیمــت می گوید زنی میانســال 
و دو دختــر جــوان بــا هــم وارد می شــوند و 
شــروع می کنند به قیمت گرفتن و مقایســه 
کردن. شــباهت ظاهری بین ســه زن باعث 
می شــود همســر صاحــب مغــازه از آنها در 
مورد نسبت شــان بپرسد و آنها هم با خنده 
در برابر یک سؤال همیشگی بگویند: »خاله 
و دو خواهرزاده هســتیم.« تیمی کامل که با 
هم یک کاروکاسبی خانگی را اداره می کنند. 
خــودم را معرفــی می کنــم و زن میانســال 
از گرفتــاری اداره چنیــن کســب و کارهایــی 
می گوید: »راســتش اول دســت تنها بودم و 
شــلوار مجلســی تولید می کــردم بــرای در و 
همســایه و آشــنا. بعد دیدم همه تعریف و 
تمجید می کنند و دســتم راه افتــاد اما دیگر 
از پس مشــتری بــر نمی آمدم. ایــن دو که از 
بچگی عشق خیاطی بودند و من هم از مادر 
ایــن دوتــا که خواهر مــن اســت خیاطی یاد 
گرفتــه بودم آمدند کنار من و الان هم باهم 
کار می کنیم. البته الان مانتو و شلوار مجلسی 
و رسمی تولید می کنیم. یکی دوتا همکار هم 

داریم که برای ما کار می کنند.«
از نظر او دیگر کســب و کار خانگی مانند 

ســابق راحت نیســت چون آدم های زیادی 
در کار هســتند و رقابت زیاد اســت:  »رقابت 
بخصوص برای فروش اینترنتی زیاد است. 
همــه تولیدکننــدگان هــم امــکان فــروش 
حضــوری ندارنــد. به خاطر اینکه فروشــگاه 
درصد بالایی می گیرد و برای ما صرفه کمی 
دارد. بــه همیــن علت همه بــه فکر فروش 
اینستاگرامی هستند که آن هم هزینه بالایی 
دارد، امــا برای اینکه کســب و کار بگیرد باید 
تبلیغ کرد. این وسط کســب وکارهای زیادی 
هم هستند که میلیونی خرج تبلیغ می کنند. 
به بلاگرها و پیج های تبلیغاتی پول می دهند 
اما در نهایت خیلی از اینها فالوئر فیک است 
و تبلیــغ هیــچ دســتاوردی جز خالی شــدن 
جیب شان ندارد.« در پاساژ مریم هم گشتی 
می زنــم. گروه هــای زنانــه بســیاری در حال 
خریــد در فروشــگاه ها و بحــث و چانــه زدن 
هســتند. پاســاژ روحــی خیابان مولــوی هم 
شلوغ و درهم برهم است؛ پاساژی نیمه کاره 
کــه معلوم نیســت چطور این همــه آدم در 
آن رفــت و آمــد می کننــد یــا کاســبی دارند. 
دورتا دور پاساژ و خیابان های اطراف تبدیل 
بــه پارکینگ شــده  و معتــادان کارتن خواب 
وول  شــده  پــارک  ماشــین های  لابــه لای 

از بازار زید تا پاساژ مریم
همراه با صاحبان کسب و کارهای کوچک خانگی در راسته های پارچه فروشان بازار تهران

محمد معصومیان
گزارش نویس

می خورند. داخل پاساژ که یکی از مرکزی ترین 
مکان های خرید پارچه اســت حسابی شلوغ 
اســت و آن طــور کــه از زمزمه هــای مشــتریان 

می فهمم قیمت ها اینجا هم بالا است.
ســبدهای زیادی در راهروها به پارچه های 
ته طاقه  مغازه ها اختصاص پیدا کرده است و 
خیلی ها که دنبال پارچه های ارزان تر هستند از 
بین آنها انتخاب می کنند. با مردی که همراه 
همســرش به بــازار آمده و چند کیســه بزرگ 
پارچه  به دست گرفته سر حرف را باز می کنم. 
او در همان حوالی همراه همسرش فروشگاه 
لبــاس زنانــه دارد و حــالا خســته روی راه پله 
نشسته است. از گران شدن ملزومات دوخت 
لبــاس زنانــه می گویــد، کاری کــه همســرش 
انجام می دهد و او مســئول فــروش تولیدات 
اســت: »لایــی، زیپ، دکمه، نوار، ســگک و هر 
چیــزی کــه برای تولید لازم اســت گران شــده 
اما خیلی به چشم نمی آید. این گرانی باعث 

شده سود هم پایین بیاید.«
همین طور که مشغول حرف زدن هستیم 
همســرش با کیسه ای بزرگ از راه می رسد و با 
خنده عصبی به همســرش غرولنــد می کند. 
وقتــی متوجــه موضــوع صحبــت می شــود، 
می گوید: »یک چیز بین همه خیاط  ها مشترک 
است؛ دســت درد ، چشم درد و گردن درد و پا 
درد. چشــم ها زود ضعیف می شود و دست و 
پا نیاز به فیزیوتراپی دارد. باید همیشه پول دوا 
دکتر بدهید.« او کنار همســرش می نشیند و از 
روزگاری می گوید که کارگاهی کوچک داشــت 
و بــه چند نفر روزی می رســاند: »از چند ســال 
پیش دیگر کارگاه داشتن صرف نمی کرد. یکی 
از مشکلات کسب و کارهای کوچک مخصوصاً 
در فضــای کارگاهــی هزینه آب و بــرق و اجاره 
اســت. گاهی هزینه اجاره آنقدر بالا اســت که 

مجبور می شوند مثل ما جمع کنند.«
بــازار احســانی عبدل آبــاد یکــی دیگــر از 
پاتوق های تولیدکنندگان خانگی است. کسانی 
از راه های دور و نزدیک برای خرید مواد اولیه و 
پارچه به این بازار می آیند تا بتوانند با قیمت 
مناســب تری خرید کنند. یکی از آنها را داخل 
مغازه پارچه فروشی می بینم که درحال ورق 
زدن پارچه هایــی با طرح های فانتزی اســت. 
او که تولیدکننده کیف های پارچه ای اســت به 
قول خودش برای خرید پارچه باید حواسش 
به نکات زیادی باشــد: »اینکه پارچه آب رفت 
دارد یانه؟ اینکه ایستایی خوبی دارد یا ریزش 
می کند؟ پارچه ضخامت مناسب داشته باشد 
و...« او 2 سال است که این کار خانگی را شروع 
کرده و راضی اســت، امــا آرزوهایی دارد که به 
قول خودش ســخت به آنها می رســد: »دلم 
می خواهــد چند نفر دیگر را هــم وارد کار کنم 
تــا باهم کار کنیم، اما کار راحتی نیســت چون 
دســت زیاد شــده و ســخت بشــود بازار ثابتی 
پیدا کرد. وقتی هم نشــود بازار ثابت پیدا کرد 
وارد کــردن آدم هــای جدیــد و گســترش کار 

گــزارش

مغازه های بازار زید به مدد داربست و آویزان کردن 
طاقه های پارچه مرز خود را از یکدیگر جدا کرده اند. 

انبوه میزها باعث شده راهرو برای جمعیتی که عرق 
ریزان و خسته با دست های پر از کیسه های بزرگ در 

حال رفت و آمد هستند تنگ شود. هر از چند گاهی هم 
صدای »برو کنار« کسی که با چرخ دستی پیش می آید، 

نظم کل فضا را به هم می ریزد. اما در این میان زنانی 
که با تمرکز مشغول لمس پارچه ها هستند انگار هیچ 

صدایی جز صدای خش خش پارچه لای انگشتانشان 
را نمی شنوند

تقریباً بی معنی است.« او در این 2 سال همه 
بازارهــای پارچه تهــران از خیابان زرتشــت و 
گاندی گرفته تا پاســاژ میری تجریش را زیر پا 
گذاشــته و حالا اولین بار است که با پیشنهاد 

چند نفر از دوستان به این بازار آمده است.
در بازار قدم می زنم. فروشــندگان جلوی 
در مغازه ها مشــغول داد و فریاد برای جذب 
مشتری هستند. بعضی از کودکان برای تبلیغ 
روی صندلی هــای فایبرگلاس ایســتاده اند و 
پارچه هــا را در هوا تکان می  دهنــد. دو زن که 
روی ویلچــر روبــه روی مغازه ای ایســتاده اند 
نظــرم را جلــب می کننــد. پیــش مــی روم و 
پیــش از رســیدن متوجه می شــوم که منتظر 
آوردن پارچه بیرون مغازه هستند اما ورودی 
فروشگاه به گونه ای مسدود است که راه برای 
رفتــن بــه داخل نیســت. آنها که یــک دختر 
جــوان همراه خــود دارند هــر دو تولیدکننده 
کیســه های  و  دم کنــی  پیش بنــد،  ســرویس 
کوچــک آشــپزخانه هســتند. کمــی منتظــر 
می مانم تا خریدشان تمام شــود. تقریباً 50 
ســاله به نظر می رســند. آن طور که می گویند 
در جمعــه بــازار پارکینــگ پروانه بــا یکدیگر 
آشنا شده اند. محبوبه خانم که سال ها است 
کارش دوخــت و دوز اســت از دوســتی چنــد 
ســاله با ماهدخت می گوید: »راستش اولین 
بار در پارکینگ پروانه با یکدیگر آشــنا شدیم 
و دیدیم هر دو یک کار می کنیم و شرایط مان 
هم شبیه یکدیگر است برای همین شراکت 
کوچکــی باهم شــروع کردیــم و خدا را شــکر 

خیلی از دوستان در این راه کمک مان کردند 
و انگار دو نفری راه برایمان بازتر شد، الان در 
خیلی از مغازه های جهیزیه فروشی کارهای 

ما موجود است.« 
ماهدخت هــم تعریف می کنــد که چند 
خانــم دیگــر هــم به عنــوان همــکار بــا آنهــا 
کار می کننــد و از ایــن طریــق ســفره ای برای 
همه باز شــده است: »شــرایط ما باعث نشد 
خانه نشین شــویم و آن چیزی که باعث شد 
من و محبوبه با یکدیگر دوست شویم همین 
روحیه جنگندگی ما بود.« آنها از سختی رفت 
و آمد مدام به بازار می گویند و اینکه همیشه 
سعی کرده اند کار متنوع تولید کنند. محبوبه 
می گویــد: »شــاید خیلی ها بگویند شــما چرا 
هنوز دنبال پارچه جدید هستید و حالا با این 
وضعیــت تا این ســر شــهر آمدن چــه فایده 
دارد؟ مــا دلمــان نمی خواهــد درجــا بزنیم. 
اگر دوســتی بگوید که جایــی پارچه ای جدید 
یــا طرحــی خاص دیــده ما هر جا که باشــیم 

خودمان را می رسانیم.«
ایــن دو زن، تابــش تنــد آفتــاب  دیــدن 
راه  در  می بــرد.  یــادم  از  را  بــازار  شــلوغی  و 
برگشت می بینم شــان که چطور با انگیزه در 
حال حرکت بین مردم و پشــت سر گذاشتن 
موانع هســتند. با خــودم می گویم شــاید اگر 
همه تولیدکننــدگان و افرادی که کســب وکار 
خانگی دارند ایــن دو زن و توان و انگیزه آنها 
را از نزدیــک ببیننــد هیچ وقت افــکار منفی 

سراغ شان نیاید.

زمین های کشاورزی در اصفهان در حال تبدیل به کانون ریزگردهاست 

افزایش 400 هزار هکتاری فرسایش خاک در مرکز ایران 
  خسارت های فرسایش خاک در اصفهان به ۴ هزار میلیارد ریال رسید

  معرفی مقصران مرگ دختر ۴ ساله در فضای سبز
پرونده »ســقوط دختر 4 ســاله تهرانی به چاهی در منطقه 15« دیروز به صحن علنی شــورای شهر تهران 
آمد تا بهشت نشــینان در نخســتین جلســه علنــی بعد از این حادثــه، جزئیات این پرونده تلخ را بررســی 

کنند. چند روز پیش بود که سقوط این دختربچه در چاهی در محدوده افسریه، خبرساز شد...

صفحه 16 را بخوانید

 کاظم دانشی در گفت وگو با »ایران« 
از اولین تجربه فیلمسازی اش گفت

 واکنش سرمربی تیم ملی والیبال 
به تقابل دوباره با لهستان

گزارش »ایران« از لزوم نظارت و دقت شهرداری بر ایمنی فضاهای عمومی

مادرانگی حلقه وصل قصه 
»علف زار« است

عطایی: فرقی نمی کرد با چه 
تیمی بازی کنیم

مسئولیت ایمنی در شهر با شهرداری است!

فیلم ســینمایی »علف زار« بــه یک روز از زندگــی پرتلاطم یک بازپرس 
می پردازد. کاظم دانشــی در نخســتین تجربه بلند ســینمایی براســاس 
فیلمنامه ای از خودش سراغ پرونده های واقعی رفته و به چند موضوع 

ملتهب و مبتلابه اجتماعی پرداخته است...

ملی پوشــان ایــران در هفتــه آخــر دور مقدماتی لیــگ ملت ها 
به میزبانی گدانســک، درخشــیدند و از غول هــای والیبال دنیا 
زهرچشــم گرفتنــد؛ درخششــی کــه نتیجــه اش صعود بــه دور 

نهایی لیگ ملت ها بود و مزدش بلیت سفر به ایتالیا. 

 »ایران« از وضعیت نابسامان مهدهای کودک 
و سرگردانی والدین و مدیران مهدها گزارش می دهد

کودکی رهــا شده
سال ها است که مهدهای کودک و پیش دبستانی ها به  دلیل افزایش قشر شاغل جامعه و 
توجه به نیاز کودکان به آموزش و همبازی پیش از ورود به دبستان، به یکی از مراکز مهم و 

مورد استقبال خانواده ها تبدیل شده است. خانواده ها در سپردن کودکانشان به مهدهای 
کودک به دو دسته تقسیم می شوند؛ مادران شاغلی که مجبور به استفاده از خدمات 

مهدهای  کودک هستند یا خانواده هایی که برای یادگیری مهارت ها و آموزش های لازم و 
ارتباطی، از یک سنی به بعد حضور کودکانشان در جمع همسالانشان را انتخاب می کنند.
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